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سپيد در قابِ سياخوابِ   
)ي دوربين قديمي و اشعار ديگرِ عباس صفاري عيني – هفت شعرِ مصور ي به بهانه(  

 
 بهروز شيدا

 

                            

                                    
  بسياري بر آلبومي پري تابلوها،ديگر و اشعار  قديميدوربين مجموعه شعرِ عباس صفاري، در جديدترين
د؛ نقش را ابزار ان كه كلمه را ابزار آفرينش نقش كردههايي نقاشي- شعر؛اند چسبانده شدهپرنده و باران

  كدام نظريه درها نقاشي–ها و زبانِ استعاري چيست؟ اين شعر  نقاشي–ي اين شعر رابطه. عريان كردنِ زبان
 هفت  بهنند؟نشي ميديگرگونه كنارِ يك چهها واژهها نقاشي–اين شعر   در؟كنندموردِ استعاره را تاييد مي

دوربين قديمي و اشعار  ي عيني– مصور  هفت شعرِ به؛ بنگريمدوربين قديمي و اشعار ديگري  نقاشي-شعر
.المعارفي باز كنيمنخست دائره. كمانهايي از يك رنگينوجوي رنگ جست درديگر  
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 آفريده شود كه با نشينند كه تصويريديگر ميها چنان كنارِ يك واژه در آنكهشعر مصور شعري است 
. هاي واژهياري  به يك تابلو آفرينشِ است؛گونه شعرِ مصور نوشتاري نقاشي.ني داردخوامحتواي شعر هم

 شعر .رعيني همان شعرِ مصور است در دوراني ديگ شعرِ. 1رسدي شعر مصور به يونانِ باستان ميپيشينه
-شعر عيني تلاش مي. شود مي ترسيمهاي واژه ويژهينشيني كه محتواي آن از طريق همست شعري اعيني
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-، مي1952 سالِ ي اين نوع شعر به برزيلِپيشينه. مايه بيان كند را از طريقِ نقشِ آن درونمايه يك درونكند

 رمز زبانِ خواهندد؛ مينناش چشم بگسترخواهند معنا را پي عيني مي- مصور آفريدگاران شعرِ. 2رسد
.ها استاستعاره اما، خود موضوع جدال. ي بگشاينداستعار  
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، از  ويليام امپسنو تا افلاطون، از وردزورث تا از ارسطاند؛پردازان بسياري سخن گفته استعاره نظريهدر موردِ
3 ريچاردز تا مارك جانسون.اِي. ف، از آين ياكوبسون تا جرج لاكود داويدسون تا  ماكس بلاك، از رمدونال

برانگيزترين  يكي از جدال:گي چشم بگردانيمهاي همهپردازان بر پرسشاي از اين نظريه بر پاسخ پاره.
اي كه  اين است كه استعاره برمبناي شباهت با واژههايي كه در موردِ استعاره مطرح شده استپرسش

 و له مستعار ميزانِ شباهتِ يا بر مبناي چيز ديگري؟ پرسشي در موردِشودجانشينِ آن شده است آفريده مي
 به گمانِ دونالد. كندمنه تاكيد مي و مستعارله داويدسون بر لزومِ شباهت بينِ مستعاردونالد. مستعارمنه

استعاره . شودست است تعيين ميترين تاويلي كه از آن در دداويدسون معناي هر استعاره بر مبناي بيش
معناي استعاره در چهارچوبي ادبي . اي است ديگر براي معنايي ثابتهاي چند معنايي نيست، كه تنها واژهاژو

ماكس . ايستدماكس بلاك در مقابلِ اين نظريه مي. 4 نيستاست؛ تاويلِ نامحدودِ استعاره ممكنمحصور 
 پذيري در غياب تاويل.ستعاره نيستمعنايي اي تك واژه؛ استپذيري تاويلبلاك اعتقاد دارد، جوهر استعاره

 ايگونه استعارهست كه توضيح دهند چهها اين اي نظريهوظيفه.  ادبي وجود داردي تنها عبارتره كهانه استع
 به روايتِ ماكس بلاك عناصر مهمِ استعاره عبارت اند از .شودكند، آفريده ميها را نفي ميي شباهتكه همه

ي كنند كه دل بر همهشرطي نقشِ استعاره را بازي ميها تنها بههواژ. 5 تاخيرِ معناز قوانينِ زبان،سرپيچي ا
.ها بگشايندتاويل  

تفاوت ميانِ : آفرينديدسون و ماكس بلاك پرسشِ ديگري ميي دونالد داو   اختلافِ عميق ميانِ نظريه
  دونالدن ياكوبسون و رومان نزدتو مي رابه اين پرسشي مرده چيست؟  پاسخ ي زنده و استعارهاستعاره

 : استاي سخت چند جانبهورد استعاره نظريهن ياكوبسون درمومي ر نظريه.جو كردوداويدسون نيز جست
استوار   محور جانشيني بر مبناي استعاره.نشيني محور هممحور جانشيني،: و محور وجود دارد ددر هر زبان

نشيني اما، تنها عناصرِ ممكنِ يك محور جانشيني و محور هم. 6نشيني بر مبناي مجاز مرسل، محور هماست
.  پيامفرستنده، گيرنده، زمينه، مجراي ارتباطي، زبان،:  داردد وجوزبان نيستند كه در هر زبان شش عامل نيز

گيري كند، سوي فرستنده جهتيام بهاگر پ. آفريندي پيام با هر يك از اين شش عامل كاركردي ويژه ميرابطه
 اگر. آيدوجود ميبه  ترغيبييري كند، كاركردِگسوي گيرنده جهتاگر پيام به. يدآوجود مي عاطفي بهكاركردِ

- جهتسوي مجراي ارتباطياگر پيام به. آيدجود ميو كند، كاركردِ ارجاعي بهيگيرسوي زمينه جهت بهپيام

-وجود مي بهيگيري كند، كاركردِ  فرازبان جهتسويِ زباناگر به. آيدوجود مي بهدلي همگيري كند، كاركردِ

.7آيدوجود ميكند، كاركردِ شاعرانه بهگيريسوي پيام جهتاگر پيام به. آيد  
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 بايد از كاركردهاي  را مردهيي زنده و استعارههاي استعارهگيويژه به پاسخ  به روايتِ رومن ياكوبسون  
 بر ،نشيني در هر دو محورِ جانشيني و هم در كاركردهاي ديگر،هاه انتخابِ واژچه. ان اخذ كردي زبشاعرانه
 در اين . استدِ شاعرانه است كه زبان خود هدفِ زبانتنها در كاركر .گيردرك ابزاري صورت ميمبناي د

- براي ايجاد تكرارها، تضادگيرد؛نشيني صورت ميهاي محورِ هم بر مبناي نياز انتخاب استعارهحالت نيز اما،

ل كه عنوانِ عنصري مستق ياكوبسون هر استعاره نه بهن روم به روايتِ. نشينيها در محورِ همنوايي هم وها
 مرده را تعريف ي استعارهي زنده ون ياكوبسون استعارهوم ر.آيدكار مي از يك ساختار بهعنوانِ عنصريبه

اي است كه به كار آفرينش ي مرده استعارهارهي او را چنين دريافت كه استع؛ اما شايد بتوان نظريهكندنمي
نشيني  بر مبناي مصلحتِ محورِ همن ياكوبسون استعارهي رومبر مبناي نظريه. آيدهاي شاعرانه نمينشينيهم
. است خويشزادِ مرگِ اما، استعاره همبه روايتِ دونالد داويدسون. ميردماند يا مي مي  

اش داشته باشد؛ دبيكه معنايي خارج از معناي اجا زنده است  تا آنهر استعاره داويدسون  دونالد به روايتِ  
ها ي استعاره همهيدسون داو دونالدبه روايتِ.  ابهامِ خويش را حفظ كند كه بتواند همه يا بخشي ازجاتا آن

 اين حكمِ. 8ابتمعنايي ثاي ديگر براي اي چيزي نيست مگر واژهچ استعاره هي؛ كهميرندمحضِ تولد ميبه
بخشي از زبان است يا چيزي كه گاهي به زبان اضافه استعاره : آفريند ديگري ميدونالد داويدسون پرسشِ

شود؟مي  

آيد ارسطو ياد مي نخستين نامي كه بهاند به اين پرسش پاسخ بدهند،ساني كه تلاش كرده  در ميانِ ك    
-معناي اين تقسيم.  شعر فنِ خطابت، منطق، فنِ فنِ:كندمي زبان را به سه گروه تقسيم  فنونِوارسط. است

تفاوت بيش از هرچيز برخاسته از اين .  ديگر تفاوتي بزرگ دارداين است كه زبانِ شعر با دو زبانِبندي 
 به .9اي براي چيزي ديگري تمايز است؛ نشانه زاييده و زاينده استعاره . شعر استورِ استعاره در فنِحض

جورج لاكوف و مارك جانسون اما، چيز . ني است نه بخشي از زبان كه چيزي تزئي استعارهوطروايتِ ارس
- بيعياي انتزا بيانِ انديشهرند كهافش مييا بر اين نكته پ جورج لاكوف و مارك جانسون.گويندديگري مي

اي از ي از هستي پارهي آدمي در دورانهاي ذهني كه تجربهها اعتقاد دارندآن. ي استعاره ممكن نيستياري
يده ها در روندِ رشدِ خويش پيچدعآورد كه بوجود مي به، راهاي نخستين يا استعاره،خوديهاي خودبهتداعي

  روزمرهبخشي از زبانِ  كه استعارهست اين معني ان آيا بهونس و مارك جا جورج لاكوف حكمِ.10شوندمي
 است؟
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توانند زيرِ عنوانِ استعاره قرار گيرند؟ براي پاسخ به اين يرِ زباني مي كدام تصاو:ديگر نيز باقي است پرسشي
گيرد كه در آن يم يندهاي زباني را دربر از فرآايگونه استعاره:  استعاره آغاز كنيمپرسش بايد از تعريفِ

 ز اول راشود كه گويي چيز دوم همان چيز اول است؛ چيهايي از يك چيز چنان به چيزِ ديگر منتقل ميجنبه
وجوي ميزانِ برمبناي اين تعريف است كه بايد به جست. 11 چيزدوم را مستعارمنهانند،خومستعارله مي
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ي استعاره با تشبيه، وجوي ميزان نزديكيي زباني برويم؛ به جستي استعاره با ديگر تصاوير عمدهنزديكي
.، كنايه، نماد، تمثيل مرسلتشخيص، مجاز  

هر . يابددو ميي تشبيه ميانِ آنچيزي است به چيزي ديگر بر مبناي پيوندي كه آفريننده   تشبيه مانند كردن 
به مشبه چيزي است كه به مشبه. ، وجه شبه، آداتِ تشبيهبهمشبه، مشبه: شودتشبيه بر چهار بنيان استوار مي

اي است كه مشبه و گيشود، وجه شبه ويژهبه چيزي است كه مشبه به آن تشبيه ميشود، مشبهتشبيه مي
. 12خورندبه پيوند ميها مشبه و مشبهي آنهايي هستند كه به ياريآدات تشبيه واژه. به در آن شريك اندمشبه

 روي تو چون گل است، .اندبه و آداتِ تشبيه حذف نشده مشبهتشبيه نوعي استعاره است كه در آن هنوز
در . هاي انساني بيابنداند تا صفتجان جان گرفتهبي تشخيص تصويري است كه در آن عناصر .تشبيه است

 مجاز. ي كنايي استتشخيص نوعي استعاره. 13غردكند، كوه مي ميگريد، باد نفرينتشخيص مهتاب مي
 با چيزي كه جانشين آن شده  ديگربناي نوعي پيوند بر م نه بر مبناي همانندي كه است كهمرسل تصويري
اي  مجاز مرسل استعاره.14 چيز با كُلِ آن چيزي جزئي از يكله بر مبناي رابطه از جمشود؛است، ساخته مي

 ينويسيم صحنه و همهنه هنگامي كه ميو به عنوانِ نم.كندگزينِ همانندي مياست كه مجاورت را جاي
ر مجاز كنايه نوعي مجاز است، با اين تفاوت كه د. كنيم، مجاز مرسل داريم را مراد مير تئاتساختمانِ يك

- آب برمياشنويسيم لولهنگهنگامي كه مي. 15يستنوعي قرينه وجود دارد، اما در كنايه از قرينه خبري ن

 كه  نماد تصويري است.  نوعي استعاره استه كناي.نفوذ بسيار دارد، كنايه داريمدارد و مرادمان اين است كه 
-هاي عرفاني ميمونه شب و ستاره و پير در قصهعنوانِ نبه. شده استگزينِ چيز ديگري به هزار دليل جاي

. نگ شده استر كمي است كه در آن قرينه حذف و هماننديانماد استعاره. 16دند نماد هزار چيز باشنتوان
 .17موضوع مثلِ روز روشن است، نوعي تمثيل است. شبه متعدد باشد تمثيل تشبيهي است كه در آن وجه

.شود بر مبناي همانندي ساخته نمياي است كه تنهاتمثيل استعاره  
 

4 
گوناگونِ  هاي گيسو و ويژه از يكها سخن گفتيماني كه از آنپردازاينك بر مبنايِ نگاهِ خويش به نظريه

گفتيم دو گروه ها سخنپردازاني كه از آندر ميانِ نظريه: كنيم  نكته تاكيد از سوي ديگر، بر چندتصاويرِ زباني
پندارند زنده ميجا دانند، استعاره را تا آنگروه اول استعاره را عاملِ آفرينش شگفتي مي. خورندبه چشم مي

گروه دوم زبان را عاملِ . يابندي زبان ميي خويش را حفظ كند، استعاره را تزئيني بر سينهپذيريكه تاويل
 .خوانندزمره مي را عنصري از زبانِ روپندارند، استعارهاي را زنده نميدانند، هيچ استعارهآفرينشِ شگفتي نمي

ي انواعِ صورِ خيال همه. كندنشيني ارزيابي ميرومن ياكوبسون استعاره را تنها بر مبناي نقشِ آن در محورِ هم
. استعاره رديف كردزيرِ عنوانِتوان را با اندكي مسامحه مي  

 ؛ به سراغِرويم مي ديگر و اشعار قديمي دوربيني عيني – مصور  به سراغِ هفت شعرِناي اين تاكيدها   برمب
، حسرت، سوءتفاهم، طرحي براي كاغذ ديواري، ي سرباز گمنامنامهشجره، عصاي صدراعظم، بالاتر از سياهي
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ها  نقاشي– شعر يوجوي رابطه جست به؛رويم مي و اشعار ديگر قديمي دوربينبه سراغِ هفت تابلوي. مقصد
.و زبانِ استعاري  

 
5 

در محورِ افقي و سكوت ي  از چهار واژه؛سكوت: تتنها از يك واژه تشكيل شده اس بالاتر از سياهي شعرِ
 در ميانِ. 18اند تا يك مربع بسازندديگر ضرب شدهدر محورِ عمودي كه در يكسكوت ي واژهوسه بيست

  بالاتر از سياهي زبانِ شعرِدر. ، نودويك واژه سفيد نوشته شده است؛ يك واژه سياه سكوتي واژهنودو دو
 نقش.  نقشنامِ شعر،: شوددومبنا آفريده ميبر   بالاتر از سياهيرِ شع. خورداي به چشم نميهيچ استعاره

-ها بنيانِ تمثيل واژهيژه با بقيه يك واتفاوت رنگِ. كند تمثيل را عريان مي شعرنامِ. آفريندنوعي تمثيل مي

: خوانيم، چنين ميكه به شكلِ عصايي تصوير شده است ،عصاي صدراعظم  در شعرِ. نقش استيگيگونه
عصاي  شعرِ در زبانِ. 19كشد فربهي را انتظار مي سياه، تاري تنيده است و  مگسدر انحناي عصايش عنكبوتي

اين تاويل . تواند تمثيلِ خود صدراعظم باشد مييفربه  مگس:خورد تنها يك استعاره به چشم ميصدراعظم
اگر نامِ شعر را حذف كنيم، تعلقِ عصا به صدراعظم .  استي نام شعر شدني، تنها در آينه اماي فربهمگس از

اگر نامِ شعر را حذف كنيم .  شايدتمثيلِ انسان: تواند تمثيلِ چيز ديگري باشدمي يفربهمگس پيدا نيست و 
-مي به چشم  تنها يك استعارهصدراعظمعصاي در . ردني است، كه نمادِ انسانِ مردني نماد قدرتِ م نهمگس

كند، كند، به مرگ نزديك ميوجهي ميسو و نامِ شعر از سوي ديگر آن را تك كه نقشِ شعر از يكخورد،
- ميعرفيم شعر آن را م كه ناشود برمبناي نقشي بنيان ميعصاي صدراعظم .كندتبديل به بخشي از زبان مي

؛ دو بار به عنوانِ ي سربازِ گمنامنامهشجره :شودا با يك عبارت ساخته مي تنهي سرباز گمنامنامهشجره. كند
ي كه ساقه را تشكيل تدر ميانِ دو عبار. نامههاي اين شجرهنامه و چهارده بار به عنوانِ برگي اين شجرهساقه
 ي سرباز گمنامنامه شجرهدر زبانِ. 20ته شده استديگر نوشدهند، يك عبارت به شكلِ حروفِ جدا از يكمي

 از تكرار  طرحي براي كاغذ ديواري.خورد؛ كه نقش بنيان شعريتِ اين شعر استاي به چشم نمياستعاره
اي رو به پنجره ساخته شده است؛ از چهارده عبارت هاي جهاناي رو به دريا براي تمامِ خانهعبارت پنجره

. 21ياي ، شش واژهايپنجرهي شش واژه، و به دريااي رپنجره؛ بيست عبارتِ هاي جهاندريا براي تمام خانه
اي به استعاره شِ يك پنجره استوار است، كه بر مبناي نقجهانهاي نهااي رو به دريا براي تمام خپنجرهدر 

و قفل و كليدِ . رفتتكچراغي در تاريكي به هرز مي: خوانيم چنين ميسوءتفاهم در شعر .خوردچشم نمي
 به صورتِ  و بخشي از عبارت دومعبارت اول. 22بان يكديگر را از ياد برده بودند ز در بارانزدهزنگ
ي يك  عبارتِ دوم هفت بار تكرار شده است تا بدنه بخشي از واند يك قفل نوشته شدهي زبانهيگردي

وجهي  را تكي شعر زبان استعاري نقش قفل.سره بر تشخيص استوار استزبان شعر يك. ته شودقفل ساخ
 حسرت در شعرِ .كند  تبديل به بخشي از زبان استعاره راشود قادر نمي اماكند،كند، به مرگ نزديك ميمي

 رگباري را اما همواره حسرتِ. اندخود پنهان كرده  چترهاي ما عطر بارانهاي بسياري را در: خوانيمچنين مي
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  و بخشي از عبارت دومعبارتِ اول. 23كندهاي نازك تابستاني غافلگيرمان مي كه در پيراهن،به دل دارند
 شعر بر مبناي تشخيص بنيان زبانِ. آفريند ميي چتر را عبارتِ دوم دسته بخشي ازد ونساز چتر را ميسقفِ

كند، به  ميپذيرتر تاويل را استعاره نقش.اند، نوعي تشخيص انددو عبارتي كه شعر را آفريده هر. شده است
- چنين ميمقصد در شعر . كند تبديل به بخشي از زبان استعاره راشودا قادر نمي امكند،مرگ نزديك مي

رپيچ و تابش  از اي، كه ما را با ترفندهاي پبازي حرفه شعبده،مقصد سوءتفاهمي ازلي است، جاده: خوانيم
دوم به  عبارت اول در سه خط  مقصد را نقش زده است و عبارت .24رداندگ ميد و بازربهيچ به پوچ مي

 استعاره را نقش. ره بر تشخيص استوار استسزبان شعر يك. وخم نوشته شده استپيچاي پرُ جادهصورت
.كند مي تبديل به بخشي از زبانكند،كند، به مرگ نزديك ميوجهي ميتك  

 
6 

اندك اما، هاي استعاره.  استعاره اندك است و اشعار ديگردوربين قديمي ي عيني – هفت شعرِ مصور زباندر 
كند، به مرگ نزديك  ميوجهي نقشي كه استعاره را تكشوند؛ در قالبِ خطي ازدر قالبِ تشخيص ظاهر مي

 و اشعار دوربين قديميي  عيني –شعرِ مصور  در هفت. كندره مي تبديل به بخشي از زبانِ روزم گاهكند،مي
يك . يك ساختار؛ به مصلحتِ شونديده مينشيني برگزهاي جانشين تنها به مصلحتِ محور همهواژ ديگر

.كند؛ رنگِ تشخيص را نقش را توجيه ميساختار كه  

، انسان طبيعت و اشياء كه جان بگيرند. كنداي است كه تسلطِ انسان بر طبيعت را نفي مي   تشخيص استعاره
اش را  ستيغ كوهيد،اش را فهماي كوچك از جاني بزرگ است؛ فرزندِ مادري كه بايد موج درياي تكهتنها

اش را اش را به حسرت پذيرفت، نظم متناقض گذر زماناش را بر سقفِ جهان شنيد،سلام كرد، ساز باران
  و اشعار ديگردوربين قديمي ي عيني–هفت شعرِ مصور . ي ازلي دارد؛ كه رحِم واقعيت جنينحكمتي جست

رنگ  كم مقابلِ چشم ما بگسترند؛ زبان استعاري را تا واقعيتِ هستي را دركنندرنگ ميزبان استعاري را كم
اند؛ هفت  ديگران نديده كه چيزي بنيان شودي محوريتِ زبان كه برمبناي اشاره به تا شعريت نه برمبناكنندمي
. واقعيتي رنگِد؛ نشانينده ميي واقعيت ما نشاني به ديگر و اشعارقديمي  دوربيني عيني– مصور شعرِ  
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-سكوت هم سفيد است، هم سياه؛ كه حكمت رنگ. سفيد، سياه: بينيمدو رنگ ميالاتر از سياهي ب شعر در

ي  هم مرگ تن به جاذبهعصاي صدراعظمدر . هاي متناقضِ هستي كه باور شود، جز سكوت گزيري نيست
 ي سربازنامهه شجر در.ي مرگ در دلِ آفتاب طلوع رابينيم، هم تقديرِ هستي را؛ سايهگان را ميقدرت سپرده

سخاوتِ  طرحي براي كاغذ ديواري  در.ي فروتني و فراموشي راگيبينيم؛ آميخته تقديرِ فروتنان را ميگمنام
- جنگِ عبثِ چراغ با تاريكي را ميسوءتفاهمدر . ي بازِ دريا را؛ غربتِ ديوارها رابينيم؛ سفرهطبيعت را مي

 بينيم؛ي نيازِ تن به طبيعت را محسرتدر . هنگام راي بارانِ نابهبنيم؛ نيازِ چراغ به حضورِ تاريكي را؛ خشكي
راه، هردو، در تصرفِ بينيم؛ توهم رسيدن را؛ كه راه و بي فريب راه را ميمقصد در .اندوه حضورِ حجاب را
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 دوربين ي عيني– مصور در هفت شعرِ. اندديگر چيده شدههاي سياه و سفيدي است كه در كنارِ يكسنگ
  دخالت درخواهد؛يابيم كه دخالت در نظمِ جهان را نميكماني را ميهاي رنگين رنگيمي و اشعار ديگرقد

.چيني نيز نقش بسته است ي كه بر آسمانِ نقاشي راتقدسي  
 

8 
گذري است كه بايد به طبيعت كه تنها رهگارِ ي طبيعت است، نه خداوندي چيني نه آفرينندهانسان در نقاشي

ي هاي گوناگون، صحنهي چيني، در دورهنقاشي. شير باراني پر؛ به سينهابر و باد و باران بچسبددامنِ 
ي چيني تصوير انساني است كه چيزي  تصويرِ انسان در نقاشي.داندحضور انساني است كه مرزِ خويش مي

.پذيرد به حسرت مي راهِ جهان رادهد،را تغيير نمي  

- نقاشي دراند كه تصاويري را كسوتِ كلام داده و اشعار ديگر دوربين قديميي عيني - مصور    هفت شعرِ

- كوه:ي فان كوانها و رودهافران در ميان كوهاسماند؛ از آن ميان تابلوي   كسوتِ ديگري پوشيدههاي چيني

نام، رو  گمعصاي قدرت، در سكوت، بيگذرند؛اند، مسافران تنها مي اند، رودها جاريها سر به فلك كشيده
: بنگريم.25به دريا، زيرِ باران  
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گذارند تا خود  استعاره را وا مي و اشعار ديگر قديمي دوربيني عيني- مصور  چه بگوييم؟ هفت شعرديگر
 از چشم  واقعيتِ ازلي،نقشِ. بينندقعيتي ازلي شوند؛ نقش مسافراني كه خوابِ آب ميديل به نقشِ واتب

: بسراييم خوددر سه خط  را،عباس صفاري  ديگرِ و اشعاردوربين قديمي  

  نبارانيمرنگ

ر رنگِ چشمِ درياب  

. سيا قابِ خوابِ سپيد درآبي يعني  
 

1384شهريورماه   
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